
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 ايمان از ديدگاه مرجئه
 1جواد خادم زاده                                                                                      

 زاهدان   واحد -دانشگاه آزاد اسلامي 

 چكيده
مرجئه از مهمترين فرقه هاي كلام اسلامي است كه بواسطه تـأثير شـگرفي              

  داشته است بايد مورد معرفي بيشتر قـرا ر        كه در صورت بندي كلام اسلامي       
چه در واكنش به تندرويهاي خوارج  در باب  نقش عمـل   گيرد اين فرقه اگر   

 اماخود پايه گذار تفكر ايمان گرايي       ،در صورت بندي ايمان ظهور كرده است      
يگانـه انگـاري ايمـان و معرفـت مبنـاي اصـلي        . در عالم اسـلام بـوده اسـت       

رنگ شدن نقـش عمـل در ايمـان، بـاطن             دهد و بي   تفكرآنان را تشكيل مي   
گرايي در دين، نسبي شدن تلقي دين و نـاواقع گرايـي از مهمتـرين  لـوازم                  

  .شود مبناي فكري آنها  در اين زمينه محسوب مي
 مرجئه، ايمان، كلام، ايمان گرايي : كليد واژه ها

 
ت كـه آراء    از جمله مهمترين فرقه هاي كلامي در عالم اسلام فرقه مرجئـه اس ـ            

مطرح شده از سوي اين فرقه به ويژه در رابطه با موضوع ايمان تأثير شگرفي در                
صورت بندي مباحث كلام اسلامي داشته اسـت تـا جـايي كـه اسـلام شناسـي                  

تسو معتقـد اسـت كـه مرجئـه را بايـد پايـه گـذار كـلام اسـلامي                    وهمچون ايز 
نمايـد امـا بـه هـر          يز مـي  چه اين جمله قدري مبالغه آم       اگر ).83ايزو تسو، ((نامي

با اين حال اين    . باشد  جهت حكايت گر عمق تأثير تفكر ارجاء در عالم اسلام مي          
فرقه آن طور كه بايد وشايد مورد توجه و معرفي كامل و صـحيح قـرار نگرفتـه                  

                                                 
  فارغ التحصيل دكتراي فلسفه و كلام اسلامي واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي تهران-1
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است و متکلمان اسلامی خواسته یا ناخواسته  با سیاسی انگاشـتن ایـن فرقـه و                 
کنـز  (1مبنـی بـر ملعـون بـودن       ) ص(پیامبر اسـلام    تمسک به احادیث منقول از      

 .اند   آنها به نوعی سبب به حاشیه رفتن این فرقه مهم کلامی شده            )2/637العمال،  
ما در این مقال برآنیم تا با تبیین برخی زوایای مهم تفکر مرجئی گامی هرچند               
کوچک در جهت معرفی این فرقه  برداشته و با سـیری کوتـاه در بحـث ایمـان                   

ی از دیدگاه آنان برخی ابهامـات موجـود در ایـن زمینـه را تـا حـدممکن                    شناس
 . بزداییم و بر روشن تر شدن بحث در این زمینه مدد رسانیم

 واژه شناسی مرجئه
ایضاح مفهومی واژگان به کار رفته در موضوع، گامی اساسی در تبیـین             

بـاب    از این رو پـیش از هرگونـه سـخن در              .شود  هر مبحث علمی محسوب می    
هـای    مرجئه لازم است بدانیم که به لحاظ واژه شناسی این کلمـه ازچـه ریشـه               

اربـاب لغـت بـراین      .  کشد  لفظی برخوردار بوده و کدام بار معنایی را بردوش می         
 . باورند که برای کلمه مرجئه دست کم دو ریشه لغوی می توان در نظر گرفت

 
لاغه معتقداسـت کـه اگـر       زمخشری در اساس الب    :)رج أ (مرجئه از ریشه    ) الف

در آن صورت معنایی جز به تأخیر انداختن نخواهد          ،   مرجئه از ریشه رج أ باشد     
زمخشـری ،  (رود داشت مانند ارجأت الامر و ارجیته که به معنی اَخّرته به کار مـی       

 .    و بر این اساس مرجئه در لغت یعنی به تأخیر اندازندگان)157و155
ریشه ر ج و در لغت به معنای امیدواری است ماننـد             :)رج و (مرجئه از ریشه    ) ب

 یعنـی از خداونـد امیـد بخشـایش دارم و بنـابراین              )همان (ارجومن االله المغفره  
 .مرجئه  یعنی امیددهندگان

گویند که ریشه اولی ارجئت است که لغت           مرجئیان را مرجیان نیز می    
 لغـت    از    اسـت کـه     و ریشه دومی ارجیـت     )5/243ابوالفتوح رازی،   (است  بنوقیس  

                                                 
  لعنت المرجئه علی لسان سبعین نبیا الذین یقولون الا یمان قول بلا عمل -1
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لذا به صورت اسم فاعـل هـم مرجئـی درسـت اسـت و هـم                 .  باشد  بنوتمیم می 
 به صـورت جمـع   که مرجون گویند  آن  جمع سالم مرجی ،مرجی بصورت مفرد  

 راغـب   ).103حلبـی   ( نیز بکار رفتـه      مرجئه) با تقدیر طایفه یا فرقه    ( تاء تأنیث    اب
ای دنـا نتـا جهـا و حقیقتـه          : اقهوارجیت الن : گوید  اصفهانی در مفردات خود می    

لون احمر یفرح تفـریح     : جعلت لصاحبها رجاء فی نفسها بقرب نتابها و الارجوان          
ارجـاء بـه   «:گوید اشعری نیز در توضیح کلمه ارجاء می  )346راغب اصـفهانی،  (الرجاء

 ارجـه   «دو معنی است اول به معنای تأخیرچنانچه درگفتارخداوند تعـالی اسـت           
، بلخـی   103 ، شهرسـتانی،     33اشـعری    (عنای امیدواری دادن است   دوم به م  ،  »واخاه

،88(   

 اصطلاح شناسی مرجئه
در صورتی که ارجاء به معنای تأخیر انداختن باشد دست کـم بـه سـه                

 . رود معنا در مورد مرجئه به کار می
 تأخیر انداختن حکم مرتکب کبیره تا روز قیامت ) الف

تقدند اگر شخص مؤمنی مرتکـب       که مع   اند براین اساس مرجئه کسانی   
یکی از گناهان کبیره گردد تعیین تکلیف او بـرای آنکـه او را همچنـان مـؤمن                   

افتـد و   بدانیم یا آنکه او را از دایره ایمان خارج کنیم تا روز قیامت بـه تـأخیرمی     
 پیش از فرا رسیدن قیامت کسی حق داوری درمورد ایمـان یـاکفر وی را نـدارد              

 .)133شهرستانی،(
  تأخیر انداختن عمل از ایمان )ب

 که عمـل بـه تکـالیف دینـی را جـزء             اند طبق این معنا مرجئه کسانی    
دانند و ایمان را امری مستقل از عمل فرض نموده و آن را در درجـه                  ایمان نمی 

   )139 ، شهرستانی ،02بغدادی، (دهند دوم اهمیت قرارمی
  سه گانه پس از خلفای) ع(تأخیر انداختن رتبه امام علی ) ج

 که معتقدند امام    اندای از مسلمانان      براساس معنای سوم، مرجئه دسته    
گیرد و ترتیـب      به لحاظ شأن و منزلت پس از خلفای سه گانه قرار می           ) ع(علی  
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اشـعری  (امری حقیقی و صحیح بوده است       )  ص(واقع شده در امر خلافت پیامبر     
   . )139شهرستانی،  . 133

 اهمیت است که بنابرنقل اشعری در مقالات        ز حائ اشاره به این نکته نیز    
 امـا   ،انـد      فرقه مرجئه در مسائل مختلف کلامی صاحب نظر بوده           )80-69همان،(

عمده شهرت و وجه تسمیه آنها به خاطر اعتقاد خـاص آنـان در مـورد ماهیـت                  
 . ایمان است

 خاستگاه پیدایش مرجئه
ایط فـردی،   بررسی دقیق هرگونـه تفکـری مسـتلزم پـرداختن بـه شـر             

اجتماعی ، سیاسی و فکری است که آن تفکر تحـت آن شـرایط متولـد شـده و                   
 به شرایط تولیـد یـک فکـر بـه بررسـی و               عنایت اگر ما بدون  . رشد نموده است  

 معنای یک کلمه را بدون توجـه بـه سـیاق             پردازیم بدان می ماند که    داوری آن   
واضح است که این    . وریمجملاتی که آن کلمه در آنها به کار رفته است بدست آ           

گـاه  محکمـی هـم بـرای داوری  منصـفانه        اما تکیه ،چه بی ثمر نیست کار اگر 
شود پرداختن به تفکر مرجئه نیز بدون بررسی شرایط و گفتمـان              محسوب نمی 

 . حاکم بر عصر تولد این تفکر از این قاعده مستثنی نیست

 نظریه تاریخ نگاران مسلمان 
لمان منشاء  پیدایش مرجئه را بروز جنگ میان         عمده تاریخ نگاران مس   

داننـد چـرا کـه در ایـن           مـی ) ع(مسلمانان در عصر حکومت امیرالمؤمنین علی       
موقعیت بود که بسیاری از صحابه چون به حکم جنگ میـان مسـلمانان  واقـف            
نبودند حکم طـرفین را بـه تـأخیر انداختنـد و قـول بـه توقـف را بهتـرین رأی           

 از آنها نیز موضع خود را مستند به احادیث نبوی نمودنـد از    دانستند و بسیاری    
مـن جنـگ نخـواهم کـرد مگـر          : گفـت     آن جمله سعدبن ابـی وقـاص کـه مـی          
 یـک زبـان و دو لـب داشـته باشـد و               ، شمشیری برای من بیاورید که دو چشم      

ابـن   . 4/484 ،ترمـزی ،  143ابـن سـعد ،  (بگوید این مؤمن است و آن دیگـری کـافر         
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پیامبر : محمدبن مسلمه گفته است     : گوید  زیدبن اسلم عدوی می   .  )4/456داوود،  
بـا ایـن شمشـیر      ! ای محمدبن مسلمه  : به من شمشیری داد و فرمود     ) ص(اکرم  

انـد و   که ببینی مسلمانان به دو گروه تقسیم شـده  در راه خدا جهاد کن تا زمانی      
 بشـکن و در     کشند در این هنگام شمشیر خود را بـر سـنگ زن و              یکدیگر را می  

پی آن زبان و دستت را نگاه دار تا تو را مرگی  چاره ناپذیر در رسـد یـا دسـتی                      
 پس چون عثمان به قتل رسید و در میان مردم آن شد             ،رباینده از میانت بردارد   

اش بود رفت و شمشـیر خـود را           ای که د رحیاط خانه       او به سوی صخره    ،که شد 
یم در ضـمن     خـر   ایمن بن  ) 1/101یبهابن قت  . 76منقری،.(بدان زد تا بشکست   

 :)194دینوری،. 503همان،  (گفت شعری می
 علی سلطان آخرمن قریش            صلی مقاتلاً رجلاً یتولس

  من سفه و طیشهللامعاذ                    له سلطانه و علی اثمی 
 س بنافعی ماعشت عیش یفل            قتل مسلماً من غیر جرم 

خوانـد بـه خـاطر پادشـاه دیگـری از قـریش          نماز میمن با مردی که «
کنــد و گنــاه این کــار بر گـردن مـن             آن پادشاه حکومتش را می     .جنگم  نمی
 آیـا مـن بایـد مسـلمان     .برم از انجام این کار بی خردانه  پناه به خدا می   .ماند  می
 گناهی را بکشم که در آن صورت تا آخر عمر هیچ نفعی به حال من نخواهـد                  بی

گیری این افراد از جنگ را زمینـه سـاز            برخی از تاریخ نگاران  نیز کناره      » داشت
 اما خود معتزله ایـن داوری را        )5نوبختی،(اند    پیدایش مکتب اعتزال معرفی کرده    

 .  )101-99خیاط المعتزلی،(اند نپذیرفته
اغلب تاریخ نگاران عرب و اهل سـنت نیـز مرجئـی گـری را واکنشـی                  

احمـد امـین در     .انـد   گـری دو فرقـه شـیعه و خـوارج دانسـته           نسبت به افراطی    
دانستند و شیعیان     خوارج هر کبیره ای را کفر می      «:فجرالاسلام تصریح دارد که     

اعتقاد به امامت را رکن اساسی ایمان می انگاشتند و نتیجه طبیعـی آن مطـرح                
شدن این بحث بود که ایمان و کفر چیسـت؟ و در اینجـا بـود کـه بسـیاری از                      

 و ایـن در مقابـل نظـر         …دانسـتند   رجئه ایمان را معرفت به خدا و رسولش می        م
گفتند ایمان معرفت به خدا و رسول او و بجا آوردن  فرائض و                خوارج بود که می   
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ترک کبائر است و نیز در مقابل نظر شیعه بود که معتقد بودند باور داشـتن بـه                  
 ابـن ابـی الحدیـد نیـز کـه          )281امین،(».امامت و اطاعت از امام جزء ایمان است       

باشد و از نظر شیعیان، سنی و از نظر سـنیان شـیعه               منتسب به فرقه اعتزال می    
گردد در این زمینه معتقد است کـه معاویـه و عمـرو عـاص بنیـان                  محسوب می 

اند که بـاوجود ایمـان     زیرا آنان معتقد بوده،شوند گذار مکتب ارجاء محسوب می   
عمده تاریخ نگاران عـرب نیـز نـواده         . )6/325لحدید ، ابن ابی ا  (معصیت زیانی ندارد  

امیر المؤمنین یعنی  حسن بن محمد بن علی ابن ابیطالب را بنیان گذار مکتب               
 .)318/ 6 ؛ ابی الحجاج،2/320؛ عسقلانی،144شهرستانی،(د ان ارجاء معرفی کرده

 نظریه تاریخ نگاران غیر مسلمان 

 توشی هیکوایزتسو) الف
 فــراوان ، مرجئــه را آغــازگر واقعــی کــلام اســلامی معرفــی  ایزتســو بــا تأکیــد

 درو معتقـد اسـت کــه خاسـتگاه اصـلی مسـأله ایمــان      . )83ایزوتسـو ، (کنـد  مـی 
هـای سیاسـی آنـان  در         برخوردهای سیاسی خوارج با شیعیان و موضع گیـری        

. طرد علی و بنی امیه و نسبت دادن کفر بر آنـان بـرای طردشـان نهفتـه اسـت                   
 تئوری منجر گردید     و  آن موضع گیری سیاسی ابتدا به این نظریه        نظر ایزتسو   به

که کفر چیست؟ و کافر کیست؟ و سرانجام بحث بـه نقطـه مقابـل کفـر یعنـی                   
ایمان کشیده شد و این پرسش مطرح شد که ایمان چیست و مـؤمن کیسـت؟                

و معاویه و حکمین و راضیان به       ) ع(که در این فرض علی      [ آیا مرتکبین کبیره    
کافرند یا مؤمن؟ و از اینجا این سئوال مطرح شد که آیا عمـل در               ] ندا میتکاح

 )36-33همان ،(؟ یرماهیت ایمان نقش دارد یا خ

 ویلفردمادلونگ) ب
مادلونگ معتقد است که پیدایش مرجئه دست کم بـه دو دلیـل متفـاوت بـوده      

ــه  .اســت  اول جلــوگیری از تفرقــه میــان مســلمانان و دوم واکــنش سیاســی ب
در بـاب دلیـل اول او تصـریح         . های اقتصادی حاکمان در تکفیر مسلمانان       یزهانگ
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 مذهبی مرجئه در پی دومین جنگ داخلی و قیـام           –کند که جنبش سیاسی       می
بحث . وجود آمد   شیعیان کوفه به رهبری مختار به طرفداری محمدبن حنفیه به         

 چـون و چـرا      اصلی بر سر آن بود که انتخاب دو خلیفه اول، ابـوبکر و عمـر بـی                
خصوص در کوفه و بصره پراکنـده          که به  –اما داوری مرجئه    . شایسته تأیید است  

 آن بود که با امتناع از سب هـر یـک از خلفـای راشـدین در بـین امـت                      -شدند
 امـا در مـورد دلیـل دوم مادلونـگ            )89مادلونـگ، .(مسلمانان وحدت ایجاد کنند     

اولیه اسـلامی درزمـان خلیفـه    معتقد است که در صدر اسلام و پس از فتوحات           
شـد    دوم چون پذیرش اسـلام در حکـم معافیـت از پرداخـت جزیـه تلقـی مـی                  

بسیاری از حاکمان محلی دوست نداشتند کسـی مسـلمان شـود و اگـر کسـی                 
شد و لذا تفکـر        او پذیرفته نمی    اسلام کرد به دلایل اقتصادی     اظهار مسلمانی می  

وردهـای اقتصـادی بـا ایمـان تـازه          مرجئی در باب ایمـان بازتـاب اینگونـه برخ         
مادلونگ حتی معتقد است که بحـث جـدایی         . )به بعد 37مادلونگ ،   ( بود مسلمانان

شود  که از مخالفـت        عمل  از ایمان در تفکر ارجاء یک بحث ثانوی محسوب می           
آنها با تکفیر مسلمانان خطا کـار واقعـی یـا صـوری سرچشـمه گرفتـه و شـاید                    

 ولی ایـن نکتـه اهمیتـی  عملـی     باشد،نها نبوده بخشی از آموزشهای نخستین آ    
یافته و چندی پس از آن مؤلفان کتابهای فرق آن را اساسی ترین عقیده جزمی               

این سخن بر خلاف سخن احمـدامین اسـت کـه       . )38همان ،  (اند  مرجئان دانسته 
معتقد است اگر اساس معتزله اصول خمسه باشد و اساس شـیعه امامـت باشـد                

 )3/316امین،. (مسأله ایمان استاساس مرجئه نیز 

 انواع ارتباطات ایمان با سایر مفاهیم در سنت ارجاء

 تحلیل مفهومی ایمان
اگر ایمان را متشکل از پنج رکن مؤمن، ایمان ورزی، متعلق ایمان، اقرار زبانی و               

عمده تمرکز فکری مرجیان بر تحلیـل مفهـومی         :  عمل بدانیــم می توان گفت    
 در تحلیل مفهومی ایمـان، مرجئـه بـه سـه            .ار گرفته است  اصل ایمان ورزی قر   

دسـته اول   . )133 ؛اشـعری،  202؛بغـدادی، 1/139شهرسـتانی، (شـوند   دسته تقسیم می  
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برنـد و آن را مسـاوی بـا تصـدیق       که ایمان را به تصدیق تحویل مـی    اندکسانی  
 – تصـدیق خـود بـه دو نـوع تصـدیق ذهنـی               "چه معمولا   اگر ،کنند  معرفی می 
تفکیـک میـان قلـب و ذهـن، ناشـی از      . شود صدیق قلبی منقسم میمنطقی و ت 

تفکیک میان دو ساحت عقل و احساس آدمی است که در ما نحن فیه دخـالتی                
 ،گفتند ایمان همان تصدیق قلبـی  اسـت           به عبارت دیگر مرجیان اگر می      ؛ندارد

ا مقصودشان این نبود که ایمان، باور برآمده از احساسات است بلکه مقصود آنه ـ            
این بود که ایمان ، باوری برآمده از ته قلب و عمـق وجـودآدمی اسـت و امـری                    

  باید توجه داشت که مرجیان در این         " اصولا .ظاهری و متجلی در خارج نیست     
الامکان  ایمان را امری سابجکتیو، درونی ،قلبـی         کردند که حتی    زمینه تلاش می  

ونـه اشـاره بـه تظـاهرات و         و مربوط به نیت و باطن آدمی جلوه دهند و از هر گ            
داخـل کـردن    . داشـتند   تجلیات  ظاهری و بیرونی ایمان خـود را بـر حـذر مـی              

 در مفهوم ایمان را نیز باید از همین     … خضوع و    ،مفاهیمی چون دوستی، تسلیم   
 . نظرگاه فهم کرد

دستۀ دوم مرجیان کسانی هستند که ایمان را مساوی با علم و معرفت معرفـی               
ین دسته بر آن است که تصدیق ، امری مؤخر از علم و معرفـت              تصور ا . کنند  می

 ،آن را تصدیق نکنـد     است یعنی ممکن است انسان به چیزی علم پیدا نماید اما          
 علم بدون تصدیق    "اما واضح است که این سخن به غایت باطل است و ما اصولا            

 مگر علم تصوری که از دایره بحث ما خارج اسـت پـس اصـولا تفکیـک                  ،نداریم
میان تصدیق و علم توسط مرجیان امر صحیحی نبوده و به تأکید باید گفت که               

 . گویند دسته اول و دسته دوم مالا  یک سخن بیشتر نمی
 ،داننـد   اما دسته سوم از مرجئه کسانی هستند که ایمان را صرف اقرار زبانی می             

کــرّام اســت آن گونــه کــه اشــعری نقــل  ظاهراتنهــا نماینــده ایــن نظریــه ابــن
محمدبن کرام پندارد ایمان، اقرار و تصدیق با زبان است و معرفت قلب             «:کند  می

کرامیه منافقـانی  را کـه       . یا هرچیز دیگری جز اقرار زبانی را شرط ایمان ندانند         
 زیرا به زعم ایشان کفـر،       ،بودند در حقیقت مؤمن دانند    )  ص(همزمان با پیامبر    

از آنجایی که این سخن را به هیچ        » .)73اشعری ، ( تنها انکار خداوند با زبان است     
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وجه نمی توان معقول سازی کرد و یا دست کم آن را به تأیید مستندات دینـی                 
 لذا این طـرز تلقـی از        ،رساند و نیز با مبانی اکثریت مرجیان نیز سازگاری ندارد         

  .بودایمان محل بحث ما نخواهد 

  ایمان اجزاء
هـای   ر بـودن ایمـان از بحـث       بحث تجزیه پذیری و دارای اجزاء و عناص       

 برخی از مرجئه قائـل بـه یکپـارچگی و تجزیـه ناپـذیری           .اختلافی مرجئه است  
 و برخـی دیگـر آن را متشـکل ازعناصـــر و فاکتورهـای                )سـند (انـد   ایمان بوده 

اند که انتفاء  هر یک از عناصر سبب انتفـاء کـل ایمـان مـی                   دانسته  مختلف می 
البته باید توجه داشت که تجزیه      .  )146-139 ؛شهرستانی، 72-69اشعری،(شده است 

پذیری ایمان هم به لحاظ متعلق ایمان ممکن است و هم به لحاظ ماهیت آن و                
مقصود مرجئه عمدتا قسم اول بوده است یعنـی برخـی از آنهـا ایمـان را فقـط                   

 هم اضافه Zوy,(x) اند و برخی دیگر به این دانسته  میX صرف معرفت یا تصدیق
اند که انتفاء هر یک از این متعلق ها مساوی بـا انتقـاء                د و معتقد بوده   ان  کرده  می

 اما باید دقت شود که این تجزیه پذیری به لحاظ ماهیت ایمان              .کل ایمان است  
 در واقع کسانی که اقرار لفظی و یا عمل را جزء ماهیـت ایمـان     .نیز ممکن است  

یری مـاهوی ایمـان     کنند از کسانی هستند که قائـل بـه تجزیـه پـذ              معرفی می 
 y و x براساس نظر این عده که طبعااز غیر مرجئه هستند اگر تصدیق به          .اند  بوده

 وجود داشته باشد اما اقرار لفظی و یا عمـل مطـابق بـا آن تصـدیق وجـود                    …و  
نداشته باشد باید گفت که از اصل ایمانی در کار نبوده است و یادست کم ایمان                

 در  )79نهـج البلاغـه ،خطبـه      ()ع(منسوب به علـی      نظر   .کند  نقص ماهوی پیدا می   
مورد نقصان ایمان زنان بهترین نمونه برای معرفی کسـانی اسـت کـه ایمـان را                 

دانند که انتفاء هر یک از اجـزاء و ارکـان             تجزیه پذیر و دارای ارکان مختلف می      
  مفید است   اشاره به این نکته نیز    . شود    سبب بروز نقص در کل شاکله ایمان می       

ه عمده مطرح شدن این بحث در میان مرجیـان باهـدف حـل کـردن مسـأله                  ک
. رابطه میان ایمان و عمل بوده است کـه پـس از ایـن بـدان خـواهیم پرداخـت                   
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جزء ندارد بلکـه یـک امـر          زیرا اصولا  ،عمل جزء ایمان نیست   : گفتند  مرجئه می 
خص ایمان مساوی با تصدیق و یا معرفت اسـت و ش ـ          . یکپارچه فاقد اجزاء است   

 یا بـه چیـزی معرفـت دارد و یـا            را تائید می کند یا نمی کند و       مؤمن یا چیزی    
ندارد و دیگر در پس تصدیق بـا معرفـت هرچـه کـه باشـد در اصـل تصـدیق و                  

 . معرفت مد خلیتی ندارد

 تشکیک ایمان 
پیشتر به این نکته اشاره کردیم که مرجئه در تجزیـه ناپـذیر دانسـتن               

 ــ ــیم نگــاهی  ه ــأخر عمــل از ایمــان داشــتند مفهــوم ایمــان ن ــه بحــث ت            .م ب
افزاییم که نتیجه منطقی آن تجزیه ناپذیر دانستن و نیز قائـل شـدن           اکنون می 

به تأخر عمل از ایمان، مخالفت باورود هرگونه تشکیک وازدیاد و نقص در ایمان              
بـا  ایمـان از نظـر مـا مسـاوی          :  گفتنـد    آنها می  . استدلال آنان بسیار ساده بود     و

تصدیق و یا مساوی  با معرفت است و تصدیق و معرفت یک امر همـه یـا هـیچ                    
شـود جزئـی از آن محقـق باشـد و       یعنی یا محقق است و یا نیست و نمی         ،است

 به علاوه آنکه عمل هـم در ماهیـت          ، تجزیه پذیر نیست    زیرا اصولا  ،جزئی نباشد 
پس . وسان ایجاد شود  ایمان نقشی ندارد تا با نوسان عمل در ماهیت ایمان نیز ن           

راه از هر دو طرف برای ورود ازدیاد و نقص در ایمان بسته است و لذا ما مـؤمن                   
 . و مؤمن تر نداریم؛ ایمان همگان در یک سطح است

 

 تقدم ایمان بر عمل
 باید بگوییم مرجئـه ایمـان را        ،اگر سیر منطقی بحث را در نظر بگیریم        

 آنگاه  آن را غیر قابل تجزیه بـه اجـزاء         گرفتند  ابتدا با تصدیق و معرفت یکی می      
گرفتند که هیچ چیز در صورتبندی  ایمـان       کردند و سپس نتیجه می      معرفی می 

جز تصدیق و معرفت نقشی نـدارد و لـذا عمـل مؤمنانـه جـزء ایمـان محسـوب            
 . شود نمی
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اما اگر به سیر پیدایش مرجئه در عرصه تفکـر و سیاسـت نظـر داشـته باشـیم                    
یعنـی آنهـا در آن زمـان بواسـطه     . کس این مطلب دست یابیم ممکن است به ع   

شرایط خاص فکری، سیاسی  و اجتماعی موجود ابتداء به این باور رسیده بودند              
که مؤمن را نباید با اعمالش شناخت و آنگاه برای تبیین تئوریک این نظریه آن               

پذیر غیر   امری قلبی، تجزیه نا     مطرح کرده بودند که ایمان اصولا      سیر منطقی را  
مرجئه با اجتناب از    . است. …قابل زیادت و نقص، مساوی با معرفت و تصدیق و           

رسـیدند و آن      انگیز مـی    خلط میان دو ساحت علم و عمل به یک نتیجه شگفت          
اینکه، ارتکاب هر گناهی اعم از صغیره و کبیره در ایمان افراد هیچ گونه تأثیری               

اهان را مرتکـب گـردد و همچنـان         تواند پست ترین  گن      شخص مؤمن می  . ندارد
باید دقت شود که در اینجا مـؤمن بـه معنـای مسـلمان هـم         . مؤمن باقی بماند    

شـود     یعنی مقصود آنها این نبود که شخصی که مرتکب انواع کبـائر مـی              ،نیست
 زیـرا ایمـان     ؛همچنان  از حقوق یک مسلمان در جامعه اسلامی برخوردار است          

ثر اقرار زبانی، بلکه مقصود آنها این بود که عـلاوه           یعنی معرفت قلبی  و یا حداک      
بر برخورداری  از چنین حقوق اجتماعی  آن شخص به فـلاح و رسـتگاری نیـز                  

کردند اما    البته شاید آنها بدین صراحت این نتیجه گیری را مطرح نمی          . رسد  می
شود  چه آنان      این نتیجه گیری ماحصل منطقی و از لوازم آن تفکر محسوب می           

اما تأخر عمل از ایمان و یا بـالعکس  تقـدم ایمـان بـر                . واهند و چه نخواهند   بخ
 عمل یک لازمه دیگر هم به همراه خود داشت که مثل لازمه اول هولناک نبـود               

 مرجئه برای اثبات و رسیدن بـه ایـن نتیجـه            بلکه نتیجه شیرینی بود که اصولا     
ستن ایمان و معرفـت و      این همه مقدمه چینی کرده بودند و آن اینکه بایکی دان          

شد و    بیرون کردن عمل از دایره ایمان از آن طرف دایره مؤمنین گسترده تر می             
گشت و این هم به نفع دنیای مؤمنین بود و هـم بـه                افراد بیشتری را شامل می    

نفع آخرت آنها زیرا براین اساس، در این دنیا عده بیشتری از حقـوق اجتمـاعی                
شـدند و از   نیا نیز عده بیشتری راهـی بهشـت مـی       شدند و در آن د      برخوردار می 

 مرجئه اهل تساهل و تسامح بودنـدو        .ماندند  عذاب  هولناک  دوزخ  در امان می        
علی الاصول  انسانهای سخت گیری نبودند و نگـاهی خوشـبینانه بـه جهـان  و                  
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ای بود بـرای آنـان تـا مبـانی فکـری خـود را                 انسان داشتند و همین امر، انگیزه     
ریزی نمایند که در نهایت ، این حس انسـان دوسـتی و گـرایش بـه                 طوری پی   

 . الامکان ارضاء گردد تساهل و تسامح آنها حتی

 ایمان و معرفت
ن بـود   ای ـ ، شد بیانآنچه تا به حال در مورد نظریه ایمان گرایی مرجئه           

 اما باید دید مقصود     ،اند  کرده  که آنها ایمان را مساوی با علم و معرفت معرفی می          
ها دقیقاًاز واژه معرفت چیست و مراد آنان از استعمال  این واژه چه چیز بـوده                 آن

است؟ اگر علم را مساوی با باور بدانیم آن هم باوری که صـادق باشـد و معنـای     
یکی از مسائلی که بلافاصله مطـرح       .   بدانیم  1صادق بودن را نیز مطابقت با واقع      

 یک باور نیاز به توجیه دارد یـا         شود  این پرسش است آیا اثبات صادق بودن          می
خیر؟ و اگر پاسخ مثبت است آیا این توجیـه بایـد عقلانـی باشـد یـا تجربـی و                     

 آیـا   ،به عبارت دیگر اگر معرفت همان بـاور صـادق موجـه باشـد             . …شهودی  و    
توجیه آن نیازمند به دخالت عقل و اثبات عقلانـی اسـت یـا اینکـه از راه هـای                    

 مـی تـوان      نیـز . …صی، تجربه درونی و شـهودی و        دیگری از جمله اعتماد شخ    
 این سئوال پس از ؟صادق بودن یک باور را توجیه نمود و به معرفت دست یافت         

معرفت برای مرجئه نیز مطرح اسـت و بایـد دیـد کـه              = برقراری  معادله ایمان     
 . اند آنان برای این پرسش چگونه پاسخی فراهم نموده

این مسئله  مرجئه بـه دو گـروه تقسـیم          بنابر نقل اشعری  در پاسخ به        
برخـی از آنهـا توجیـه عقلانـی بـاور بـه اصـطلاح صـادق را ضـروری                    . شوند  می
البته باید  . )74(اند  کرده  ای ضرورتی در این عمل مشاهده نمی        دانستند و عده    می

توجه داشت که این مسأله برای مرجئه به این شکل خاص مطرح نبوده است ما         

                                                 
 است که تئوری مطابقت یکی از تئوریهای رایج صدق است در این زمینه چند تئوری دیگر نیـز            لازم به ذکر   -1

 .از جمله تئوری سازگاری یا انسجام و نیز تئوری کار آمدی وجود دارد
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ی طرح ایـن پرسـش و پاسـخ آنـان را بررسـی بیشـتری                در بحث بعدی چگونگ   
 . خواهیم کرد
 ایمان و عقل

مرجئه پس از برقراری معادله میان ایمـان و معرفـت و معرفـی ایمـان                
گرفتنـد    در برابر این پرسش قرار می     . …دینی به عنوان معرفت نسبت به خدا و         

رع؟ آیا ایـن    کند عقل یا ش     که نفس ایمان آوردن را چه چیز بر انسان واجب می          
که با ید بـه خداونـد معرفـت حاصـل           ) پیش  از ارسال رسل    (دستور عقل است    

نمود یا چون شرع به ماچنین دستوری داده است ما نسبت به خداونـد معرفـت                
کنیم؟ پاسخ ابوحنیفه یکی از نظریه پردازان مکتـب ارجـاء بنابرنقـل               حاصل می 

حتـی  «: جمله معروفـی دارد   ابویوسف بسیار صریح و روشن است او در این باره           
اگر خداوند یک  پیامبر هم برای انسانها نفرستاده بود بازهم بر انسانها فرض بود               

در این جمله چنـد     »  .)75ابوغربه ، (که معرفتی عقلی نسبت به خدا کسب نمایند       
نکته مستتر است اول اینکه عقل آدمی صرف نظـر از ارشـادات شـرعی توانـایی         

 عقلانـی و بـه مـدد عقـل      ما ثانیا این معرفت لزو  ،باشد  میمعرفت خداوند را دارا     
شود  که معرفت ما نسـبت بـه خداونـد کـه                پس نتیجه آن می    ؛گیرد  صورت می 

باشد و لـذا ایمـان        طبق تعریف مرجئه مساوی با ایمان است مبتنی بر عقل می          
 . ورزی تنها به امور معقول جایز است

زیادی از نظریـه مرجئـه در       مسأله دیگری که پاسخ گویی به آن تا حد          
دارد ایـن پرسـش اسـت کـه اگـر انسـانی          مورد رابطه ایمان و عقل پرده بر مـی        

ای از زمین هیچ ارتباطی با هیچ انسانی نداشته و            بواسطه زندگی کردن در نقطه    
در طول عمر خود با پیامبر یا پیامی از وی برخورد نداشته است آیا اگر بواسطه                 

شـود  یـا خیـر؟         وند دست نیابد در آخرت معذب مـی       عقل خود به شناخت خدا    
پاسخ ابوحنیفه به این سئوال صریح و روشن است چنین شخصـی بایـد عـذاب                

.   )39همـان ،   ( زیرا شرط ضرورت ایمان یعنی عقل در او محقق بـوده اسـت             ،شود
البته پاسخ این سئوال از سخن پیشین ابوحنیفه در مورد و جوب معرفت عقلـی          
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بیاضـی شـارح ماتریـدی      . د پیش از ارسال رسل نیز روشن بود         نسبت به خداون  
در آن جملـه    » اگـر «سخن ابوحنیفه معتقد است که تأکید ابوحنیفـه بـر لفـظ             

معروف مربوط به معرفت عقلی پیش از ارسال رسل متضمن این معناسـت کـه               
اند و نقش عقل اکنون تنهـا         اکنون آن اگر محقق نشده و پیامبران فرستاده شده        

کلیات مربوط به شناخت خداوند است و شرح جزئیات برعهده شرع است            درک  
به علاوه آنکه با توجه به داستان معروف مربـوط بـه شـناخت مکـه وتشـخیص                  

 آنچه وظیفه عقل است درک کلی اوامر و نواهی است  نه رسیدن بـه              …خوک و   
 بر نقش چه ابوحنیفه  در واقع در اینجا اگر)77همان ،(جزئیات نفس الامری آنها 

 اما  او به یک معیار عقلانی واحد بـرای           ،ورزد  عقل در تحصیل معرفت تأکید می     
گوید    این باره سخن می    تحصیل معرفت قائل نیست و آن قدر گشاده دستانه در         

شـود    ن  شخص ملاک واقع می تشخیص عقلی هر شخص برای خود آ که نهایتا 
 . نماید د می از لفظ معرفت عقلانی، معرفت شخصی را مراو عملا

 

 ایمان تقلیدی یا ایمان تحقیقی
که نظرگاه مرجئه را درباره نسبت میـان ایمـان و عقـل               یکی از مواردی   

سازد  پاسخی است که آنان به مسأله ایمان تقلیدی و ایمان              برای ما  آشکار می    
اصل پرسش از این قرار است که آیا ایمان مؤمنین باید همـراه             . اند  تحقیقی داده 

از پـدر و     یا اگر انسـانها بـا تقلیـد          ؟قیق علمی و از سر معرفت و علم باشد        با تح 
 ایمـان آنهـا پذیرفتـه    ،ایمان آورنـد  ، اسلام مطرح کردهمادر خود به آنچه ظاهرا   

باشـند یـایکی بردیگـری         این دو گونه ایمان در یـک سـطح مـی            اصولا ؟ و است
یـن اسـلام ایمـان      برتری دارد؟آیا براین اساس عموم مـردم کـه ازسـرتقلیدبه د           

  یا باید آنها را کافر دانست؟اند اند مؤمن آورده
اگر سیر منطقی بحث لحاظ شود علی القاعده پاسخ به این پرسشـها از دیـدگاه                

اگر ایمان همان معرفت باشـد و معرفـت حقیقـی و            . مرجئه از پیش معین است    
 اسـت    استدلال عقلی باشد در آن صورت واضح       موید به  عقل و  مورد قبول صادق  
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 مخـالف ایمـان تقلیـدی و طرفـدار ایمـان            ه ناخواه بایـد عمیقـا     که مرجئه  خوا   
تحقیقی و مبتنی بر  براهین عقلی باشند و نتیجه منطقـی آن اعتقـاد بـه کفـر                   

 یعنی همان اعتقادی که از ابتدا مرجئه برای مبارزۀ با آن علم             ،عموم مردم باشد  
در واقـع در اینجـا   . رفته بودنـد  امت اسلامی  در دست گ     میانایمان گرایی را در   

شـوند و بایـک       مرجئه دچار یک مشکل ساختاری در دستگاه فکـری خـود مـی            
خواهنـد عمـوم       آنها از یک طـرف مـی       ، زیرا گردند  پارادوکس لاینحل مواجه می   

مردم در دایره مؤمنین جای گیرند و از نعمات دنیوی  و اخـروی آن برخـوردار                 
نکه عمل را مؤخر از ایمان بدانند و ایمـان را           شود مگر آ    گردند و این ممکن نمی    

 ›› معرفت مساوی با  معادله ایمان    ‹‹ اما از سوی دیگر    ؛صرف معرفت معرفی کنند   
 در  .دهـد   سرانجام آنان را به سمت فتوا دادن به کفـر  عمـوم مـردم سـوق مـی                  

تناقض میان این دو نظر یه ما شاهدیم که مرجئه بر خلاف سیر منطقـی بحـث               
کنند تا با توسـل       مانند و سعی می     ن خود در باب ایمان پایبند نمی      به لوازم سخ  

 آنـان از  .به مبانی کلامی دیگر خود، حتی المقدور از غلظت این تناقض بکاهنـد      
شوند و از طـرف دیگـر         طرفی به عدم دخالت عمل در ماهیت ایمان متوسل می         

را نـوعی نقـض غـرض رسـالت         ) لازمـه سـخن خـود     (رأی به کفر عموم مـردم       
کننـد از لـوازم       کنند و با ترکیب این دو راه حل سـعی مـی             پیامبران معرفی می  

: بـه ایـن سـخنان ابوحنیفـه توجـه کنیـد       . منطقی سخن خود گریزگاهی بیابند    
کنـد بـه      انسانی را تصور کنید که در دورترین ناحیـه کشـورترکان زنـدگی مـی              

ف دینی، اصول    اما چیزی در باره وظای     ،معنای کلی و عام معترف به اسلام است       
 ایمـان    به خدا   ولی یک از آنها معترف نیست       به هیچ  ،داند  عقاید و کتاب االله نمی    

  اما سخنان شـارح فقـه       )75-74همـان، ( چنین انسانی مؤمن است      ؛اعتراف دارد و
کنـد    این بیـان دلالـت مـی      : اکبر در مورد این گفتار ابوحنیفه نیز شنیدنی است        

 حتی اگر این نـوع      ،قبول است   ل دیگران قابل  براینکه ایمان مبتنی بر حجیت قو     
این خلاف موضـع معتزلـه و اشـاعره         . ایمان به صورت والاتر اسلام نرسیده باشد      

کننـد    پذیرند و اظهار مـی      است که ایمان مبتنی بر حجیت  قول دیگران را نمی          
 زیـرا حکمـت     ،قبـول اسـت     این نظر کفر العامه غیر قابل     . که عوام الناس کافرند   
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آنان کـه رسـالت و نبـوت  بـه           . سازد  معنا می    در ارسال رسل و انبیاء بی      الهی را 
اند که پیش از هر چیز دیگر اسلام را به غیر             ایشان واگذار شده است مأمور بوده     

ی رسـول و       بنابراین اگر اسلام بدست آمده از طریق عرضه        .مؤمنان عرضه کنند  
الهـی در ارسـال    پذیرش تعصب آمیز امت درست نباشد در این صورت حکمـت           

 اما این مطلب بدین معنا نیست کـه دو نـوع            ؛رسل به کلی از میان خواهد رفت      
 مرتبۀ تعقل هزار درجه والاتر از مرتبه پـذیرش          .ایمان دقیقاً ارزش یکسان دارند    

تعصب آمیز است و انسان هرچه بیشتر اعمال تعقل و قیاس کند ایمانش روشن              
پیامبر . حدیث مشهور در باب ایمان ابوبکر را باید بدین معنا فهمید          . شود    تر می 

 بـا   ]از لحاظ نورانیت  [کند که اگر ایمان ابوبکر را         در این حدیث اظهار می    )  ص(
ایمان کل بشریت بسنجیم  کفه ایمان ابوبکر مطمئناً  از کفه ایمان کل بشریت               

  .ایمان ابوبکر به سبب روشن تر بودنش سنگین تر اسـت          . سنگین تر خواهد شد   
یعنی وصف کمتر یا بیشتر بودن      » ازدیاد و نقصان  «این تفاوت را نباید بر حسب       

 .)8مان،ه(فهمند  میایمان فهمید همان گونه که معمولا
در اینجا تناقض گویی مرجئه چندان آشکار است که نیاز به شـرح و توصـیف                

خواهند عقل گرایی خود را واننهند و از سوی دیگر نیز             ندارد آنان از یک سو می     
خواهند مبانی کلامی خود را حفظ کنند و در نوسان میـان ایـن دو مبنـای                   می

اس نورانیـت منفـک از   فکری است که سراسیمه شدت و ضـعف ایمـان را براس ـ        
کننـد و آشـکارا ایمـان را هـم            شدت وضعف براساس ازدیاد و نقصان معرفی می       

در . دانند و هم متواطی  و این جز تناقض گویی چیز دیگری نیسـت               مشکک می 
پایان این بخش اگر بخواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که آیا بـالاخره مرجئـه                

چـه   غیر معقول ؟ خواهیم گفت آنان اگر      معتقدند که ایمان باید معقول باشد یا        
 که هـیچ     را    ایمانی  اما نهایتا  ،دانند  ایمان معقول را برتر از ایمان غیر معقول می        

داننـد و بـر عقلانیـت         گونه مبنای فکری و عقلی ندارد  پذیرفتـه و مقبـول مـی             
 . زنند شخصی نیز مهر تأیید می
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 ایمان و تصدیق 
 اما برخـی از     ،اند  وی با معرفت دانسته   چه اغلب مرجئه ایمان را مسا      اگر

 شـدت بـا معادلـه ایمـان         انـد و بـه      آنها ایمان را مساوی با تصدیق معرفی کـرده        
ماتریدی از جمله مرجیانی اسـت کـه در    . اند  معرفت، مخالفت ورزیده مساوی با   

 شده  ›› تصدیق مساوی با  معادله ایمان    ‹‹برابر این معادله قد علم کرده و قائل به        
: استدلال وی برای اثبات این نظریه و انکار نظریه اول از ایـن قـرار اسـت                . است

 فقط معرفـت سـببی      ،اگر دقیق سخن بگوییم ایمان قلبی معادل معرفت نیست        
 درست همان گونه که جهالت در بسـیاری از          ،شود  است که موجب  تصدیق می     

رد  هرکس را که به چیـزی علـم نـدا    . شود  موارد موجب حالت روحی تکذیب می     
 اما از آنجا کـه معرفـت مقتضـی          ،به حق نمی توان به عنوان مکذب  وصف کرد         

 ایمـان را از حیـث        غالبا ، همانگونه که جهالت مقتضی انکاراست      و تصدیق است 
 خـود ایمـان     ن بدین معنا نیست که معرفت واقعا       ای  و خوانند  سببش معرفت می  

را چگونه می توان تبیین     ) 106آیه  / سوره نمل   (در غیر اینصورت آیه قرآنی      ؛است  
هرکه پس از ایمان آوردن به خدا به او کافر شود به جز کسـانی کـه                  «  که   کرد

اگـر آنچـه درقلـب اسـت تنهـا          » …یابد  اند و دلهاشان با ایمان آرام می        وادار شده 
 شـرط   ، بـه عـلاوه    ؛تواند آن را خارج کنـد و محـو سـازد             کفر نمی  ،معرفت باشد 

در واقـع   . بـود   دراینجا کاملا  بی جـا مـی       ) ان با ایمان  آرام یافتن قلبهاش  (مذکور  
افتد که انسان برای حفظ خود از ابتلا به رفتار خطا کارانه               اتفاق می   چنین اغلب

 .دانـد    متفاوت با آن چیزی است که حقیقتش مـی         "پذیرد که کاملا    امری را می  
چـه   گـر ا. )380ماتریدی، (در چنین موردی حالت درونی او آرام یافتن قلب است         

معادلـه  ››  معرفـت مسـاوی با   معادله ایمان    ‹‹سخن ماتریدی پذیرفتنی است که    
 نیـز   ›› تصـدیق  مسـاوی بـا    معادلـه ایمـان      ‹‹وی درمورد  اما گفتار ،    غلطی است 

 اشاره کردیم تصدیق  در معنای منطقی         زیرا همانطور که قبلا    ؛پذیرفتنی نیست 
 واگر مقصود ماتریـدی   . چه مصدق بخواهد و چه نخواهد      ،آن مولود معرفت است   

شود که    کرام می   از تصدیق ، تصدیق زبانی است که سخن وی همانند سخن ابن           
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نیاز به نقد نیز ندارد و اگر مقصود وی  از تصدیق گردن نهادن و تسـلیم شـدن                   
به مقتضای  معرفت است که نوعی عمل کردن در آن نهفته است که دیگر ایـن            

آنچـه  . ر عمل از ایمـان سـازگاری نـدارد    سخن با مبنای اصلی مرجئه یعنی تأخ      
مسلم است این است که ایمان د رتمامی کتب  دینـی و از جملـه قـرآن کـریم                    
متعلق امر و نهی واقع شده است و مسلم است که آن چیزی کـه متعلـق امـر و                

 باید امری اختیاری و متوقف بـر اراده مخاطـب امـر و                لزوما  ،شود  نهی واقع می  
هم باید دست کم متوقف بر انجام اراده و فعلی اکتسـابی             پس ایمان    ؛نهی باشد 

تفتـازانی ،   . باشد و حال آنکه معرفت و تصدیق  همگی از مقوله انفعال هسـتند             
 ›› معرفـت  مسـاوی بـا    معادلـه ایمـان      ‹‹متکلم شهیر اشعری نیز به مخالفـت بـا        

فونـه  الذین  آتینا هم الکتاب یعر     «: وی برای رد این نظریه به آیه         .پرداخته است 
آیـۀ  (»  مـنهم لیکتمـون الحـق و هـم یعلمـون           "کما یعرفون ابناء هم و ان فریقا      

شناسـند    را مـی  ) محمـد (آنان کـه بـه ایشـان کتـاب دادیـم او             «)سوره بقره /146
 امـا گروهـی از ایشـان بـا وجـود علـم و               ؛شناسـند   که پسران خود را می      آنچنان

و اسـتیقنتها انفسـهم     وجحدوا بهـا    «و نیز آیه  » کنند  معرفت ، حق را کتمان می     
در حالی که بـدان یقـین داشـتند آن را از            «) 14آیه  / سوره نحل   (»" و علوا  "ظلما

اولـی ثابـت    . شـود     متوسل می » روی ظلم و برتری جویی مورد انکار قرار دادند        
مـؤمن  ) ص( به پیـامبری محمـد     ،کند که اهل کتاب در عین معرفت داشتن         می

رخـی از افـراد قـوم موسـی در عـین یقـین              کند که ب    اند و دومی ثابت می      نبوده
 لـذا   ؛انـد   کـرده   داشتن به آیات الهی از روی ظلم و برتری جویی آنها را انکار می             

اما برهانی که تفتازانی بـرای  . )158نسـفی، (یقین آنها مساوی با ایمان نبوده است  
آن گونـه   : آورد نیز شـنیدنی اسـت        می ›› تصدیق مساوی با معادله ایمان   ‹‹اثبات  

اند تصدیق یعنی گره زدن دل به خبری که دیگری            رخی از اکابر علما گفته    که ب 
بـه ایـن معنـا تصـدیق  فعلـی           . داده است و فرد به صدق آن علـم یافتـه اسـت            

کند متحقق     اکتسابی  است که با گزینش آزادانه  و ارادی کسی که تصدیق  می              
 و در رأس همـه   مأجور اسـت جا که فعلی اکتسابی است احتمالاً شود  و از آن      می

 زیـرا  ؛  متفاوت با معرفـت اسـت   گیرد و از این حیث کاملا       قرار می وظایف دینی   
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 همانگونـه  کـه      ،یابـد    بدون عملی اکتسابی از سوی انسان وقوع می        معرفت غالبا 
بینـد و ایـن دیـدن بیـدرنگ ایـن             مثلاً هنگامی که کسی شـیئی مـادی را مـی          

 تصدیق این است    …ا سنگ است    آورد که آن شیئ دیوار ی       شناخت را حاصل می   
 بـه نحـوی     ،که از روی گزینش آزادانه وارادی تان به خبری نسبت صدق  دهید            

که اگر دقیقاً همان چیز بدون اینکه مستلزم گزینش آزادانه شما باشد در دلتان              
 . )همان (توانست معرفت باشد  به خوبی میهرچندبود  داد تصدیق نمی روی می

کند که نسـبت       است که به این نکته توجه نمی       ایراد سخن تفتازانی آن   
 معنـای اول آن ایـن اسـت کـه           :صدق دادن به کسب خبر چندگونه معنـا دارد        

 بـه ایـن معنـا هـر علمـی           .شخص در قلب یا ذهن خودآن خبر را صادق بدانـد          
 معنای دیگر آن این است که عـلاوه بـر تصـدیق قلبـی               .مساوی با تصدیق است   

 بـه ایـن معنـا نیـز غیـر از            .دیق درونی خود خبر دهـد     با زبان نیز از تص     آشکارا
ایـن    زیـرا بـر    ؛ نیست ›› تصدیق  مساوی با     معادله ایمان  ‹‹کرام کسی قائل به     ابن

 اما تصدیق معنای دیگـری نیـز        .اساس تشخیص  مؤمن  از منافق ممکن نیست        
دارد  که همراه با فعل ارادی و اکتسابی است و آن گـردن نهـادن بـه مقتضـای             

 اگر مراد تفتازانی معنای سـوم از معـانی  تصـدیق             . یا علم درونی است    تصدیق  
 خواسته یا ناخواسته ایمان را مساوی با علم به علاوه عمـل             وی باید گفت    ،باشد

 بـه ایـن آیـه قـرآن        .گرفته است و حال آنکه آیات قرآن منکر این معنا هسـتند           
ال اولم تـومن قـال      ی الموتی ق  یو اذقال  ابراهیم رب ارنی کیف تح       «:توجه کنید 

 )260آیه / سوره بقره (» بلی و لکن لیطمئن قلبی
 و آنگاه که ابراهیم گفت پروردگارا  به من نشان ده که چگونه مردگان  را زنده      (

 )گفت آیا ایمان نداری، گفت چرا ولی به خاطر آنکه قلبم مطمئن شود            . کنی  می
چه   اگر .قابل جمع است  ظاهر این آیه آن است که ایمان با عدم اطمینان قلبی            

 ذکر شد ایمان  را همراه با اطمینان قلب دانسـته            " سوره نمل که قبلا    106آیه  
 اما تئوری ما در باب ایمان باید طوری باشد که بتواند تناقض ظاهری میان               ،بود

 به علاوه آیه ذیـل نیـز منکـر دخالـت عمـل در ماهیـت            .این آیات را رفع نماید    
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 وسعی لها سعیها و هومؤمن فاولئـک کـان سـعیهم            ۀرومن ارادالآخ «:ایمان است 
رکس که آخرت را بخواهد و برای آخرت سعی         ه()19آیه  / سورۀ اسراء   (» "مشکورا

). نماید به شرط آنکه مؤمن باشد پس این گروه سعیشـان مشـکور خواهـد بـود                
 گذاشـتن شـرط ایمـان       ،واضح است که اگر سعی و عمل مساوی با ایمـان بـود            

 .بود ی بیهوده مکاملا
از لحاظ لغوی   : گوید  حزم نیز در این باره شنیدنی است او می          سخن ابن 

 به این معنا هنگـامی      ،اساسی ترین معنای ایمان تصدیق قلبی و نیز زبانی است         
هرچه باشد ایـن ایمـان اسـت در مـورد آن             کند  که انسان چیزی را تصدیق می     

 خدا بـه وسـاطت      لکن.  خصوصیتی وجود ندارد    اصلا وکند  چیزی که تصدیق می   
رسولش معنای کلمه ایمان را به باور قلبی به چند چیـز کـه مشخصـا محـدود                  

  ،  این معنای خاص دیگر ایمان  صرف باور داشتن         در ؛اند مضیق کرده است     شده
به علاوه خدا اقرار لفظی به این چیزهای مضیق تخصـیص           . به هر چیزی نیست   

 همچنـین خـدا اعمـالی را کـه     .یافته را نیز در معنای ایمان مندرج کرده اسـت        
درآن  دهنـد   اعضای بدن به عنوان ترجمان اطاعت انحصاری از خـدا انجـام مـی             

 عنـوان ایمـان را      شارعسان خدا در مقام       بدین. )192م ،  حز ابن(مندرج کرده است  
اگـر بـه    . از جایگاه  اصلی خاصش در عربی به جایگاه دیگری انتقال داده اسـت             

بایست   یمان نبود حتی همه کافران روی زمین را می        خاطر این نقل الهی کلمه ا     
 زیـرا بـی شـک       ؛پذیرفتیم که ایمان در آنان هسـت        خواندند و باید می     مؤمن می 

آنان نیز به چیزهـای بسـیاری در ایـن جهـان ایمـان دارنـد و آنهـا را تصـدیق                      
 اما همچنـان    ، جامع تر است   حزم ظاهرا   چه تئوری ابن   اگر. )205همان ، (کنند  می
برد که همه مواردی راکه لفـظ ایمـان در قـرآن اسـتفاده                ن اشکال رنج می   از ای 

 در بسیاری از آیات قرآن لفظ ایمان بکار رفته است و          زیرا دهد  شده پوشش نمی  
 در  .آن اعمال خاص یا الفاظ خاص و یا حتـی تصـدیق  را لحـاظ نکـرده اسـت                   

یق صـرف بـه      ایمان به معنای غیر منقول آن یعنی تصـد          آیات ظاهرا   از بسیاری
و ماانـت بمـؤمن لنـا       «:  مانند سخن برادران یوسف به پدرشـان       ،کار  رفته است   
کنی ولو آنکه ما راسـت      و تو ما را باور نمی     ()17آیه  / سوره یوسف   (» ولوکناصادقین
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 ایمان به معنایی غیر از انجام برخی اعمـال بـه             نیز  آیات  از  در بسیاری  ).مبگویی
سـعیش را   . ()19آیـه /سـوره اسـراء   (» و هومـؤمن    سعی لها سعیها    «:کار رفته است  

 ایمان به معنـای غیـر      هم آیات از    در بسیاری  ).بنماید به شرطی که مؤمن باشد     
سورۀ حجـرات   (» قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا     «:از اقرار لفظی به کار رفته است      

 در  همچنـین   ).اعراب گفتند ایمان آوردیـم بگـو ایمـان نیـاورده ایـد            ( )14آیه  / 
اولم تؤمن قال بلی  «:نیست) یقین قلبی (آیات ایمان به معنای تصدیق      ازسیاری  ب

خواهم   آیا ایمان نداری؟ چرا ولی می      ()260آیه  / سوره بقره   (»و لکن لیطمئن قلبی   
 را پذیرفت که همه این مـوارد را         نظریه ای  پس لاجرم باید     ؛)قلبم مطمئن شود  

 .شامل شود
 

 ایمان و عمل
 اشاره کردیم که ظهور مرجئه واکنشی مبالغه آمیز در بارها به این نکته    

برابر افراطی گری برخی نحله های کلامی و سیاسی و در رأس آنها خوارج بوده               
لب سخن خوارج آن بود که عمل دینی در شکل دهی به ماهیـت ایمـان                . است

کند و لذا فوت یک عمل دینی مستلزم انتفاء کـل             دینی نقش اساسی را ایفا می     
 است و از این رو اگر انسان مؤمنی حتی یک گناه هـم انجـام دهـد او بـه                     ایمان

بعـدها شـبیه همـین      . کلی از دایره ایمان خارج و در دایره کفر وارد شده اسـت            
نظریه را به پیروی از خوارج، معتزله و فرقه افراطی تر آن یعنی وعیدیـه مطـرح       

یی به تفریط کشیده شـدند      گونه افراط گرا    مرجئه نیز برای مبارزه با این     . نمودند
و ایمان را به معرفت قلبی صرف و یا حداکثر اقرار زبـانی تحویـل بردنـد تـا بـا                     

انگشت تأکید نهند و به      کاستن از منزلت اعمال ظاهری بر ایمان قلبی و درونی         
. این وسیله زمینه را برای ورود افـراد بیشـتری در دایـره ایمـان فـراهم سـازند                  

کسانی کـه   .  به صورت مفصل ذکر شد     ن مخاصمه قبلا  دلال هر یک از طرفی    است
دانستند به آیات و روایاتی در این زمینه اسـتناد            عمل را جزء ماهوی ایمان نمی     

کردند که از جمله مهمترین آنها انفکاک میان ایمان و عمل صـالح در آیـات           می
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س هرک:  که  به ابوذر  خطاب  متعدد قرآنی و نیز  استناد به این حدیث نبوی بود            
 ابـوذر از  .لااله الااالله بگوید و با این ایمان بمیرد قطعـاً وارد بهشـت خواهـد شـد      

 حتـی   ، و پیامبر فرمودند آری    ؟ایشان پرسید حتی اگر مرتکب زنا یا دزدی شود        
و ابوذر تسلیم ابن سخن نشد و آن را بـر نتافـت و             ،اگر مرتکب زنا و دزدی شود       

امبراین جدال لفظی را با این سـخن بـه          به مجادله با پیامبر پرداخت تا اینکه پی       
پایان بردند که آری چنین انسانی وارد بهشـت خواهـد شـد ولـو آنکـه ابـوذر را        

 .)1/52مسلم،(خوش نیاید
دانسـتند بـه آیـات و روایـات           کسانی هم که عمل را جزء ماهوی ایمان می              

 ا لم یلبسو  الذین آمنو و  « :کردند که در رأس آنها  آیاتی چون         دیگری استناد می  
کسانی که ایمـان آوردنـد و ایمانشـان را بـا            «) 82 آیه   -سوره انعام (»ایمانهم بظلم 

مـؤمن در   : و روایاتی چون این روایت نبوی بود که فرمودند        » ظلم همراه نکردند  
 . )همان(کند حالی که مؤمن است هیچگاه زنا نمی

ی اسـتناد   در واقع هر دو گروه برای اثبات نظریه خود به آیات و روایـات             
 امـا   ؛دادند   معنای مراد آنها را به بهترین شکلی انعکاس می         "کردند که ظاهرا    می

همچنان این سئوال باقی بود که رفع تعارض ظاهری میان این آیـات و روایـات                
چگونه ممکن است اولین و ساده ترین  پاسخی کـه اکثریـت بـه ایـن پرسـش                   

اما در این میـان برخـی       . ف بود دادند همان تأویل کردن آیات و روایات مخال         می
تری را هم برای رفع تعارض ظاهری مطرح می کردنـد کـه               دیگر نظریات جالب  

ای  یکی از این افراد که در مورد ایمان سعی کرده تا نظریه           . مفید است ذکر آنها   
وی بحـث خـود را بـا مخالفـت بـا            . تیمیـه اسـت     جامع و فراگیر  ارائه نماید ابن      

 او معتقد اسـت کـه متعلـق تصـدیق           .کند  مان شروع می  تصدیق انگاری صرف ای   
  برعکس ایمان که فقـط در بـاره   ؛همیشه اعم از عالم غیب و عالم شهادت است     

رود و چون ایمان از ماده امن به معنای امنیت، اطمینـان و    عالم غیب به کار می    
عدم اضطراب است پس می توان نتیجه گرفت که در ایمان عـلاوه بـر تصـدیق                 

  یعنی شخص مـؤمن بـه چیـزی کـه بـه              ،دارد از اعتماد و اتکاء  وجود     عنصری  
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 لـذا بـرادران     ؛آورد  چشم خود ندیده است بنابراعتماد به شخص دیگر ایمان مـی          
سوره یوسـف  (» وما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین     « گفتند  یوسف به پدرشان می   

 صیف ما در مورد آنیعنی تو به ما اعتماد و اطمینان نداری ولوآنکه تو    ) 17آیـه   / 
 امـا   ،تکـذیب همیشـه ضـد تصـدیق اسـت         . ای راست باشـد     چیزی که تو ندیده   

تکذیب همیشه ضد ایمان نیست بلکه کفـر همیشـه ضـد ایمـان اسـت و کفـر                   
دانـم کـه آنچـه        ممکن است کسی بگویـد مـی      : همیشه همراه با تکذیب  نیست     

ه بـا تـو خـواهم       گویی راست است با این همه از تو تبعیت نخواهم کرد بلک ـ             می
 ضد تو خواهم بود و هرگز با تو موافـق نخـواهم             ،جنگید، از تو متنفر خواهم بود     

سـان کفـر کـه ضـد ایمـان             بدین . کفر وی بسی بدتر از تکذیب صرف است        .بود
 براین روشن مـی شـود کـه ایمـان صـرفا           است دقیقاً با تکذیب یکی نیست و بنا       

 لکـن بـدون     ،ند تکذیب  باشد   توا  درست است که گاهی کفر می     . تصدیق نیست   
  بنابراین ایمـان ضـرورتا     .تواند ضدیت، مخالفت و رد چیزی باشد        تکذیب نیز می  

باید تصدیق به علاوه قبول، موافقـت و تسـلیم باشـد بـه عبـارت دیگـر صـرف                    
تیمیه  از اینجاست که ابن. )277ابن تیمیه،(تصدیق کافی نیست که ایمان را بسازد  

 اما بـا زیرکـی تمـام  عمـل را صـرف              ،کند  ایمان می عنصر عمل را وارد ماهیت      
برد کـه   داند بلکه او از چیزی به نام عمل قلبی  نام می حرکات ظاهری بدن نمی 

بایدبه خـاطر داشـت کـه ایمـان را     : کند مقدمه را برای اعمال ظاهری فراهم می    
 عمـال قلبـی کـه بـه نوبـه خـود ضـرورتا             صرف تصدیق نمی سازد بلکه باید با ا       

سان حب خـدا و رسـولش          بدین .اعمال ظاهری بدنی است همراه گردد     مقتضی  
 همین امر در مورد دوست داشتن آنچه خـدا انسـان را بـه               .جزئی از ایمان است   

انجام دادنش امر کرده است و دشمن داشتن آنچه خـدا نهـی کـرده اسـت نیـز                   
ی از  احادیث فراوان و ترین ممیزات  ایمانند   صادق است و اینها در زمرۀ مشخص      

کسی کـه از کـار خـویش احسـاس          : به این امر اشاره دارند؛  مثلاً        )  ص(پیامبر
 چنین انسـانی کـار خـوب را         .شعف کند و از کار بدش محزون شود مؤمن است         

شود؛ از کار  بد متنفر است و اگـر کـاری خطـا                دوست دارد و از آن مشعوف می      
 تأثیر میلی شدید    کند حتی اگر آن را تحت       کرده باشد احساس حزن و اسف می      
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این نوع عشق و نفرت در زمره ممیـزات  خـاص ایمـان              ! انجام داده باشد راستی   
گونه اعمال قلبی را به عنوان پلی میـان           تیمیه این   در اینجا ابن  . )258همان،(است

رسد که اگـر ایمـانی        دهد و به این نتیجه می       قلب و اعمال ظاهری بدن قرار می      
ضی هـم وجـود دارد و اگـر حـب و بغـض وجـود                در قلب باشد حتماً حبی و بغ      

داشته باشد این حب و بغض تظاهراتی هم در اعضاء و جوارح  خارجی خواهنـد                
شـود  و عنصـر ایمـان در           داشت و از اینجا میان قلب  و عمل ارتباط برقرار مـی            

اند مؤمن در حـالی     نماید و لذا پیامبر فرموده      ماهیت  ایمان نقش خود را ایفا می       
زیرا  اگـر مـؤمن باشـد حـب خداونـد او را            ؛  شود  است مرتکب زنا نمی   که مؤمن   

 )31آل عمران،(شود  مانــع ازتبعیت ازگرایشها ی شخصی می
تیمیه همچنان با این سئوال مواجه است که در بسیاری از آیات              اما ابن 

 رفته است و بلکه بنابرآنچـه  قـبلا  و روایات ایمان در معنایی غیر از عمل به کار  
     ره کردیم میـان بسـیاری از آیـات قـرآن در تعریـف مقـدر ایمـان تعارضـی                   اشا

ابن تیمیه از کسانی    . ای اندیشید   ظاهر ی وجود دارد که برای رفع آن باید چاره         
گونه تعارضات ظاهری شده است و به جای تأویل           است که با زیرکی متوجه این     

د کـه بـه جـای کنـار         مورد آیات و روایات سعی کرده تـا تئـوری ارائـه نمای ـ              بی
 میان آیـات بـه ظـاهر متعـارض جمـع            ،گذاشتن یک آیه و توسل به آیات دیگر       

او باتفکیـک میـان     . اند الجمع مهما امکن اولی من الطرح        نماید که بزرگان گفته   
نظـر   بـه   )135ابن تیمیۀ(کند دو گونه استعمال مطلق و مقید یک کلمه شروع می      

 استعمال شود اگر فرض کنیم کـه کلمـه   تواند  دو گونه میAوی یک کلمه مثل    
A      متشکل از پنج عنصر d,c,b,aوe     باشد گاه کلمه A         به صورت مطلـق بـه کـار 

شـود  و گـاه بـه          رود که در آن صورت هر پنج عنصر ذاتی خود را شامل می              می
رود که در آن صورت ممکن است یک تاچهـار عنصـر از               صورت مقید به کار می    

 مثلاً  ممکـن اسـت گـاهی         ؛حاظ معنایی شامل شود   عناصر ماهوی  خود را به ل      
 باشـد کـه د رآن       b و   a اما مقصود از آن تنها عناصـر         ، به کار برده شود    Aکلمه  

تیمیـه بـرای       مثـال قرآنـی کـه ابـن        . به صورت مقید اسـت       Aصورت استعمال   
کند کلمه معـروف و منکـر اسـت کلمـه معـروف در                تشریح این مطالب ذکر می    



 
 
 
 
 
 

    ƶŘرجƯ Ƶاĭدƿد Żمان اƿا                                                                                                ÕÐ        
 

 

شود  شامل همه امـور خـوب اخلاقـی             مطلق استعمال می   قرآن وقتی به صورت   
 و برعکس منکر به معنای همه امور بداخلاقی است مثلاً  در سوره اعـراف                ؛است
یامرهم بالمعروف و ینهاهم    .…الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی     «:157آیه

 بـه   آنهـا را   …کسانی که از این فرستاده، پیامبر، و بی سوادی که           ( »عن المنکر 
 در ایـن آیـات   ).کننـد  کنـد تبعیـت مـی      خواند و از بدیها نهی می       خوبیها فرا می  

 اما همین کلمـات در سـوره نسـاء           ،اند  معروف و منکر به صورت مطلق بکار رفته       
لاخیر فی کثیرمن نجـواهم الا مـن امـر          «:اند   به صورت مقید بکار رفته     114آیه  

 در بسیاری از نجواهای آنهـا       هیچ خیری (» او معروف اواصلاح بین الناس     بصدقۀ
 اگر دقـت    .)نیست مگر آنکه امر به صدقه یا معروف یا اصلاح میان مردم نمایند            

شود امر به صدقه و امر به اصـلاح میـان مـردم خـود از زمـره امـر بـه معـروف                        
 : پس ضابطه استعمال معروف در اینجا به این صـورت اسـت  .شود  محسوب می

b)  یا(a A.     به همین شکل مقید بکار      45 سوره عنکبوت آیه      کلمه منکر نیز در 
همانـا نمـاز از فحشـاء و        ( »ان الصلاه تنهی عن الفحشـاء و المنکـر        «: رفته است 

شـود     واضح است که فحشاء خود نوعی منکـر محسـوب مـی           )کند  منکر نهی می  
 به همین ترتیب کلمه ایمـان نیـز          .b و   A:پس ضابطه استعال آن اینگونه است     

لق استعمال می شود و گاه به صورت مقید و نباید میان اینهـا           گاه به صورت مط   
 عمـل صـالح غیـر از ایمـان          انـد کـه فرضـا        کسانی که تصـور کـرده      .خلط نمود 

انـد در    قرائـت کـرده  Bو A را بـه صـورت  »  الصالحاتا و عملواالذین آمنو«است
  .شـدند  خواندند دچار این اشتباه نمـی   میb وA صورتی که اگر آن را به صورت 

براساس این تئوری می توان طیف وسیعی از آیات قـرآن را کـه در آنهـا کلمـه                   
 .ایمان به کار رفته است بدون برخورد با هرگونه تعارض تبیین نمود

چه بسیاری ازتعارضات ظـاهری قـرآن         در اینجا سخنان ابن تیمیه اگر     
هـوده در   نماید و به بسیاری  از مجـادلات بی          را در استعمال کلمه ایمان رفع می      

ماند و آن اینکـه ابـن          اما یک نکته همچنان باقی می      ؛بخشد  این زمینه پایان می   
تیمیه نیز همانند سلف خود ایمان را مساوی با تصدیق بعـلاوه حـب و بعـض و                  
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رد کـردن عنصـرعمل در      ارغـم اینکـه بـا و        دانـد و علـی       می …خضوع و عمل و     
 اما همچنان این نکته ؛نماید ماهیت ایمان بسیاری از اشکالات پیشین را رفع می        

گذارد که چگونه ممکن است کـه معرفـت و تصـدیق کـه رکـن                  را بی پاسخ می   
 در  .اساسی  ایمان معرفی شده است به غیب یعنی امری ناشناخته تعلـق گیـرد              

باشد شاید بتوان بـه نـوعی آن را    ›› راست انگاشتن‹‹اینجا اگر تصدیق به معنای    
 راست دانسـتن باشـد دیگـر بـه معنـای معرفـت               اما اگر به معنای    ،توجیه نمود 

 زیرا معرفت   ؛ نه معرفت  ،نیست بلکه حداکثر می توان آن را یک جزم تلقی نمود          
شود  که انسان از طرفین موضـوع و محمـول تصـور               و تصدیق زمانی حاصل می    

کـه     اما زمانی  ؛میان آنها نماید   روشنی داشته باشد و بر آن اساس حکم به اتحاد         
باشـد دیگـر    ) عالم ناشناختنی (ول یا یکی از آنها متعلق به غیب         موضوع و محم  

و یـا ظـن   ، در آنجا یا جزم است یعنی باور غیر موجـه      .شود  معرفت  حاصل نمی   
و وجـه سـومی وجـود     )36آیـه   / سوره یـونس    (» لایغنی من الحق شیئا   «است که   

وان ماند که معرفت و تصدیق را نمـی ت ـ          ندارد پس همچنان این اشکال باقی می      
از ارکان ایمان دانست و آیاتی که ایمان را با اطمینان قلـب قابـل جمـع و غیـر                    

ابن تیمیه همچنان   . مانند  کنند همچنان متعارض باقی می      قابل جمع معرفی می   
عمـل  + اعتماد  + گذارد که اگر ایمان همان تصدیق         این پرسش  را بی پاسخ می      

 امـا   ،مردگـان ایمـان دارد    در حـالی کـه بـه احیـاء          ) ع(است پس چرا ابـراهیم      
اطمینان قلبی ندارد؟ آیا او به خداوند اعتماد نداشـت؟ آیـا کسـی کـه توکـل و                   

 .تواند اطمینان قلب نداشته باشد اعتماد دارد می
آنچه مسلم است آن است که به طور کلی تعریف مرجئه از ایمان صحیح نیست               

 قیـود مختلفـی     .اسـت و مهمترین اشکال آنان در یگانه انگاری  ایمان و معرفت            
 حـلال   مـی افزاینـد،   بـه تعریـف خـود از ایمـان           ،برای فرار از اشکالات   آنان  که  

مشکـــلات آنـــان نیست و لـــوازم فاسدی چون نسبی گرایی، باطن گرایی و            
  نقد تفکر ارجـاء  .شود ناواقع گرایی خواسته یا ناخواسته بر تفکر آنها تحمیل می      

 کـه    اما بایـد دقـت شـود       ؛ باید بدان پرداخته شود    نیاز به مجال دیگری دارد که     
 زوایای مختلف این تفکر برای ناقد روشـن شـودو توجـه             پیش از نقد باید حتماً    
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شود که اصل اولی که باید در نقد مرجئه رعایت شود پرداختن به تعریـف آنـان                
 . استاز ایمان و تصحیح این تعریف 
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